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یادآر

عباس کیارســتمی بی شــک یکــی از برگزیدگان و 
عزیزکرده هــای خداوند بود. رحمــت خداوند آن چنان 
بی دریغ بــر او بارید که او توانســت در زمره هنرمندان 
بزرگ تاریــخ ایران درآید و در حیاتش یکی از مهم ترین 
هنرمندان معاصر جهان شــناخته شود. گویی رحمت 
خداونــد همچنان بــر او می بارد که او هوشــمندانه و 
متفاوت، با هنر و نگاه بشردوســتانه اش، انســان های 
گرفتار عصر ما را به دیدار با شــکوه عشق و زیبایی های 

ساده زندگی می کشاند. 
به گفته ژان کوکتو، شاعر معاصر فرانسوی، «هنرمند 
چه بخواهد و چه نخواهد ناگزیــر تصویر خود را ارائه 
می دهد» و تصویر درون عباس کیارستمی شیشه ای و 

شفاف و درعین حال شکننده و لبریز از عشق بود. 
او ســادگی زدوده از زوائــد را دوســت  داشــت و 
ساده ترین جملات را برای بیان عمیق ترین مفاهیم به کار 
می برد. او تعالی و شکوه انسان را همراه با دردهایش، 
درنهایت ســادگی و ایجاز به تصویر می کشــید و چنین 
امتیازی، عکس های ثابت و بی صدای او را تکان دهنده 

کرده است. 

عباس کیارســتمی از محبوبیــت کم نظیری در دنیا 
برخــوردار بــود و چنان تأثیــری در زمانه ما گذاشــت 
که ازدســت دادنش تأثر بســیاری در کســانی که او را 
می شــناختند برانگیخت، مــردم به یکدیگر تســلیت 
می گویند و در رسانه ها به ملت ایران تسلیت می فرستند 
و مطبوعات و رســانه های جهان تیتر اولشان را به خبر 
در گذشت این هنرمند بزرگ ایرانی اختصاص داده اند. 

نظیر این اتفاق تاکنون برای هیچ هنرمند معاصری 
پیش نیامده است. 

این گونه هنرمندی فقط بــه دلیل هنر یگانه و نوع 
نگاه انســانی اش به عنوان یکی از بزرگ ترین هنرمندان 
معاصر دنیا شناخته شــد و با شکوه، درخشید و برای 
ایران و ایرانی افتخار آفرید و اعتبار کســب کرد. در باور 
من تأثیرگذاری کیارســتمی فقط در سبک خاص او در 
سینما نبود بلکه در نحوه نگرش او به جهان هستی و 

درک او از تاریخ اســطوره ای ایران و قدیسان آن بود. در 
واقع این دو مســئله، زمینه ساز اصلی طرز تفکر و نگاه 
بشــری مهربان و درعین حال انسان دوست به زندگی 
بود که ریشــه در فرهنگ و هنر چند هزارساله ما دارند. 
او یک ایرانی اصیل بود و ثروتمند از غنای فرهنگی ای 
کــه از ادبــا و شــاعران بزرگ مــا عاریت گرفتــه بود. 
بزرگوار و فروتن که خصلــت ذاتی او بود. او به نوعی 
راهگشــای ســینمای ما بود که امروز از سینمای طراز 
اول و بااهمیت معاصر به شــمار می رود. همچنان که 
خوشبختانه دیگر ســینماگران ما، جوایز جشنواره ها را 

درو می کنند. 
بــرای من بالاتــر و دوست داشــتنی تر از هنــر او و 
هنرمند والایی که او بود، شخصیت خاکی و بی آلایش 
و روح پاک او بود. او معصومیت یک کودک را داشــت 
و هوشــمندی یک نابغه بی همتا را. او شبیه هیچ کس 
نبود مگر خودش. همانند همان تک درختی که در اکثر 
عکس های او بار ها تکرار می شــود. تک درختی که در 
گســتره ای بزرگ تنها، ولی باابهت و صلابت ایســتاده 
اســت. از آنجا که مردان بزرگ همتــا ندارند، به ناچار 
همیشــه تنها می مانند. آری عباس کیارستمی نه همتا 

دارد و نه جایگزین. 
تقدیم به روان شازده کوچولوی سینمای ایران *

*لقبی است که از سال ها پیش او را این گونه خطاب 
می کردم. برگرفته از عنوان کتاب سنت اگزوپری

دیگر  مرثیه تو  را نخواهم خواند، تعالی تو  را خواهم سرود

آینه هاى روبه رو

ســعید برآبادی: عباس کیارستمی امروز از مقابل یکی از 
قدیمی ترین ساختمان های کانون پرورش فکری به سوی 
خانه ابدی اش خواهد رفت. برای نسل ما، شاید انتخاب 
چنین مکانی برای بدرقه کیارستمی، منطقی و آشنا باشد، 
اما برای نسل جدید که به واســطه پیچیدن خبر فوت او 
در شــبکه های اجتماعی، کیارستمی را شناختند، انتخاب 
کانون پرورش فکری چه معنایی دارد؟ اصلا آیا آنها این 
نهاد را به درستی می شناسند و از هنرمندانی که سنگ بنای 
آن را گذاشــته اند، اطلاع درستی دارند؟ حسین علیزاده 
که خود از ۱۹ ســالگی در کانون پــرورش فکری بوده و از 
دوستان نزدیک کیارستمی است، به «شرق» می گوید که 
چرا و چطور، کانون پرورش فکری در ســاختن یک نسل 
نقش داشت؛ نقشی که دیگر امکان تکرار آن فراهم نشد و 
به همین خاطر بعید نیست که نسل امروز از علت انتخاب 

این محل برای بدرقه کیارستمی، چیزی نداند. 

اولین خاطره شما از کانون پرورش فکری کودکان و  �
نوجوانان به چه زمانی برمی گردد؟ 

ســال ۴۹ بود و من ۱۹ سال بیشــتر نداشتم. هم زمان 
با قبولی در دانشــگاه، من هم مثل بسیاری از هنرمندان 
هــم دوره ای ام کار در کانون را شــروع کردیم. این روزها 
که همه در غم ازدست دادن کیارستمی شریک شد ه ایم، 
یاد کانون هم دوباره زنده شــده است، چون او هم اولین 
تجربه های فیلم سازی اش را از کانون پرورش فکری آغاز 

کرده بود. 
 کانون در آن ســال ها چه ویژگی منحصربه فردی  �

داشت که باعث جمع شدن خیل کثیری از هنرمندان 
در یک مکان واحد شده بود؟ 

ذات کانــون، منحصربه فــرد بود. محیطــی بود که 
همه را ســر ذوق می آورد؛ فرقی نمی کرد که آمده ای تا 
درس بدهــی یا درس بگیری، همــه یک خانواده بودیم. 
اگــر کودکی اســتعداد داشــت می توانســت در کانون، 
پــرورش پیدا کنــد، کار تعاونی را بیامــوزد و متفاوت از 
هم نســلانش شــود. اصــلا اگــر شــما بــه مکان یابی 
کتابخانه های کانون پرورش فکری، چه در تهران و چه در 
دیگر شهرها نگاه کنید متوجه می شوید که حتی انتخاب 
این مکان ها هدفمند بوده اســت. عمــوم کتابخانه های 
کانون، در محله های فرودست شــهرها قرار داشتند، در 
مکان هایی کــه بضاعت خانواده ها کم بــود و کانون به 
خانواده ها کمــک می کرد، به جای رهاکــردن کودک در 
کوچه و خیابان، آنها را با طیف وسیعی از هنر آشنا کنند؛ 
از فیلم سازی گرفته تا موسیقی، از نقاشی تا تئاتر و در کنار 

همه اینها، جلسات مفصل کتاب خوانی بود. 
 امروز نســل نوپایی کــه کانون را تجربــه نکرده،  �

شاید تعریف درســتی از علیزاده ها و کیارستمی ها و 
مثقالی ها و کلانتری ها نداشته باشد. سرنوشت نسلی 
که استادانی چون شما در کانون پرورش داد، چه شد 

و چرا این زنجیره ادامه پیدا نکرد؟ 
وقتی با هرکــدام از اســتادان آن روزگار درباره کانون 
حرف بزنید، از این محیط آموزشــی و پرورشــی، به مثابه 
یک بهشــت یاد می کننــد و می گویند: «آیا می شــود این 
بهشت را تکرار کرد؟ آیا می شود خانه امید بچه ها دوباره 
بازگردد و زنده شــود؟» آن موقع، بچه های کوچکی فارغ 

از طبقه های اجتماعی خود می آمدند، فیلم می ساختند، 
موســیقی و نقاشی را می شناختند، سفر علمی می رفتند، 
کتاب می خواندند و انگیزه داشــتن برای ســاختن جامعه 
خود را از دل همه این آموزش ها فرامی گرفتند و طبیعی 
است که چنین محیط صمیمانه ای، بهشت آنها و ما باشد. 
شــاید به همین خاطر اســت که همه از عشق مشترکی 
نســبت به کانون حرف می زنند. عده زیادی از این بچه ها، 
بعدها جذب هنر حرفه ای شــدند و به صورت تخصصی 
شــاخه های مختلف هنــر را پیگیری کردنــد؛ مثلا آقای 
علیقلی که آهنگ ســاز هستند، از شــاگردان ما در کانون 
بودند، یا آقای حسندوســت و آقــای طالبی که بعدها به 
حوزه سینما رفتند، از همین نسل بودند. در کنار چهره های 
فراوانی که این کانون ها به جامعه هنری کشــور معرفی 
کردند، کانون نسلی را پرورش داد که هنردوستِ بافرهنگ 
بود. بچه ها این امکان را داشــتند که از شش ســالگی به 
کانــون بیایند و چنیــن فرصتی قطعــا از آنها مخاطبانی 
جدی و بافرهنگ برای هنر کشــور می ســاخت، حتی اگر 
هنرمند نمی شدند و تخصصی دیگر پیدا می کردند. اگرچه 
من تحصیل موســیقی را از هنرستان شــروع کرده بودم، 
اما عشقم به موسیقی از زمان کانون، عمق گرفت. وضع 
کیارستمی و استادانی چون او هم به همین منوال است. 
اگر اسامی هنرمندانی را که روزگاری در کانون بودند مرور 

کنید، می بینید که کانون یک مرکز خلاقیت بود. 
 چرا امــروز دیگر خبری از کانــون پرورش فکری  �

نیست، یا اگر هست به پرباری آن دوره نیست؟ 
شاید به این خاطر که امروز، نقش مادیات در جامعه 
ما پررنگ تر از همیشه شده اســت. آن موقع ما با حقوق 
ناچیز اما با میل و عشــق به کانــون می رفتیم، حتی اگر 
حقوقمان را قطع می کردند، باز هم روابط احساســی ای 
که در آنجا و با شــاگردانمان داشــتیم، باعث می شد کار 
را ادامــه دهیم. امــروز اما خیلی چیزها مادی شــده و 
به دست آوردن آن شرایط سخت تر از همیشه. در شرایط 
فعلــی، با وجود نهادهای دولتی و نظارتی در حوزه هنر، 
باز هــم می بینیم که کُمیت هنردوســتی و فهم هنر در 
جامعه می لنگد، چرا؟ شاید به این خاطر که نقش کانون 
را نادیده گرفتیم، کانون در آن موقع سطح کیفی یک نسل 
را در حــوزه هنر بالا می برد و کودکان را از ســن پایین با 
هنر آشــنا می کرد. شــاید اگر امروز کانون پرورش فکری 
روند واقعی اش را طی می کرد، بسیاری از تولیدات حوزه 
هنر، اصلا نیازی به مجوز نداشتند، چون شهروندی که از 
کودکی به صورت کیفی با هنر آشنا شده، هنر را می شناسد 
و در چارچوب های آن دست به خلق اثر می زند. تمام این 
زنجیره آموزشــی در کانون، حالا قطع شده و در یک نگاه 
کلی باید علت های این مسئله را به  عنوان امراض جامعه 

مورد بررســی قرار داد، چراکه اگــر به دنبال هنر معنوی 
باشیم یا حتی بخواهیم مردم را از طریق هنر، دیندار کنیم، 

باز هم نقش آموزش، یک نقش کلیدی است. 
اولین بار کیارستمی را در کانون دیدید؟  �

او از نسل بزرگ تر هنرمندانی بود که در کانون مشغول 
بــه کار شــده بودند، جــوان لاغری که همیــن عینک را 
همیشه روی چشم داشت. شاید اولین برخورد ملموس 
و از نزدیک ما، درســت همان روزی بــود که دوربین به 
دســت برای تصویربرداری از ارکستر کانون، پیش ما آمد. 
همان طور کــه من اولین تجربه های آهنگ ســازی را در 
کانون شروع کرده بودم، کیارستمی هم همین موقعیت 
را داشــت. او در کنار آثار مســتندی که می ســاخت، از 
فعالیت هــای کانون، فیلم هــای گزارش گونــه ای تهیه 
می کــرد. یک روز آمدند ارکســتر ۴۰ نفره ای که در کانون 
داشــتم و تمام روز از فعالیت این ارکســتر فیلم برداری 
کردند. فکر می کنم فیلمش هنوز در آرشیو کانون پرورش 
فکری باشــد اگرچه از آن زمان ۴۰ ســال گذشــته و خدا 
می داند این فیلم الان کجا باشــد. این دوســتی بعدها و 
بعد از انقلاب با معاشرت و دیدارهای فراوانی همراه بود 
و مــن حتی در فیلم «زندگی و دیگر هیچ» هم با ایشــان 
همکاری داشــتم که بعدها به دلایلی، موســیقی من از 
روی فیلم کیارستمی حذف شد و من آن را به صورت یک 

اثر مجزا با عنوان «آوای مهر» منتشر کردم. 
 با این حســاب، اولیــن و آخرین دیدار شــما با  �

کیارستمی در همین کانون بوده. در هنگام تشییع چه 
حسی نسبت به کانون خواهید داشت؟ 

به یاد دارم همین پارســال که زنده یاد پرویز کلانتری 
را دیــدم، اولین چیزی که از آن حــرف زدیم، کانون بود. 
درباره عباس کیارســتمی هــم همین طــور؛ آن جمله 
حســرت برانگیز «یادش بخیر»، ســر زبان مان بود چراکه 
عضو یک خانواده بزرگ بودیــم و اگر امروز می بینید که 
پرنده آرم کانــون پرورش فکری به مناســبت این مرگ، 
اشــکی در چشــم دارد، این اشک مشــترک اعضای این 
خانواده است. ما هنوز خیلی از حس های ناب خودمان 
را از همین کانون داریم، ما آدم های عاشقی بودیم که در 
کانون به عشــق خود رســیدیم، حتی با اینکه همگی به 
نوعی با تلویزیون و رادیوی آن زمان کار می کردیم، اما این 

فقط کانون بود که بچگی ما را برای ما نگه می داشت. 
 حس  شما نسبت به درگذشت کیارستمی چگونه  �

است؟ 
تا پیش از شــنیدن خبر درگذشت عباس کیارستمی، 
هیچ وقت چنین حســی را تجربه نکرده بودم. من به او، 
آنچنان که به مشــکاتیان یا لطفــی نزدیک بودم، نزدیک 
نبودم اما شــنیدن خبر درگذشــت او، این حس را در من 
ایجاد کرد که بخشی از جغرافیای ایران حذف شده است. 
فارغ از ویژگی های انسانی، کیارستمی، به بخشی از هویت 
ایران بدل شــده بود و حتی برای کسانی که کشورمان را 
نمی شــناختند، او بی آنکه ادعایی داشته باشد، جزئی از 
ایران بود. هر جای دنیا که بوده ام و رفته ام، شنیدن اینکه 
من هم وطن کیارستمی هستم، باعث شده میزبانان من، 
جــور دیگری به من نگاه کنند و ایــن از آن خصوصیاتی 
بود که کیارســتمی بی ادعا، فراتر از مرزها، برای خودش،  

کشورش و مردمش ساخته بود. 

روایت حسین علیزاده از رفتن کیارستمی و آن روزهای «کانون»: 
بخشى از جغرافیاى ایران حذف شد

تو خوبی

خیلی جالب هســتیم. به دکترها نباید بگویی چرا  �
عمودی را افقی تحویل دادیــد، چون می گویند جان 
ما دست آنهاســت و از همه بیشتر درس خوانده اند.
به سیاست مداران نباید بگویی این چه وضعش است، 
چون می گویند آینده ما دست آنهاست و از همه بیشتر 
اســترس دارند. بــه اقتصادی ها نبایــد بگویی قضیه 
چیســت، چون می گویند اموال ما دست آنهاست و از 
همه بیشــتر کار می کنند.به مسئولان هم نباید بگویی 
چرا، چون می گویند مسئولیت ما دست آنهاست و از 

همه بیشتر دستشان هستیم.
بــه هنرمنــدان نباید بگویی این چی بود درســت 
کردی، چون می گویند روحیه ما دســت آنهاست و از 

همه بیشتر حس می کنند.
به قضائی ها نباید بگویی چه خبر، چون می گویند 
قضای ما دســت آنهاســت و از همه بیشتر به فکر ما 

هستند.
به وزیر ارشــاد نباید بگویی این چه وضع ممیزی 
اســت، چون می گوید صلاح ما دســت آنهاست و از 

همه بیشتر سلاح سرد را از گرم تشخیص می دهند.
به شخصی ها نباید بگویی چی کار به کار ما دارید، 
چون می گویند اعصاب ما دســت آنهاست و از همه 

بیشتر روی اعصاب ما هستند.
به دزدها نباید بگویی چرا دزدیدی و چی دزدیدی، 
چون می گویند سلین دیون ما دست آنهاست و از همه 

بیشتر بغل او، همسایه، هستند.
می بینی به هر کســی چیزی بگوییم می گوید یک 
چیز ما دست اوست و از همه بیشتر هوای ما را دارد.

خلاصه سوفیا، به بابای تو هم نباید چیزی بگویم 
چون می گوید عشــق تو دســت من اســت و از همه 
بیشتر نگران توســت. به بابات و دیگران بگو باشه تو 
خوبی. امــا من فکرهام را کردم و بــا خانواده هم در 
میان گذاشــتم. عمه بنده گفت ایشان هیچ منتی سر 
مردم ندارد و قبول کرد جور همه را بپذیرد و بار همه 
را به دوش بکشد. عمه گفت همه طنزنویسان جهان 
و مــردم جهان می توانند همه مشــکلات جهان را با 
ایشــان در میان بگذارند. ایشــان اصلا منت نخواهد 
گذاشــت که از همه بیشتر به فکر مردم است و بیشتر 
از همه زحمت می کشــد و اشــتباه حق مسلم است. 
شــما هم نســبت به من انتقادی داشتید با عمه ام در 
میان بگذارید، چون من هم مثل شما حوصله نازک تر 

شنفتن از گل را ندارم. ممنون سوفیا.
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پیشخوان

تازه ترین شماره ماهنامه  �
ویژه  «آینده نگر»  اقتصادی 
تیرمــاه ۹۵ منتشــر شــد. 
اصلی تریــن پرونــده ایــن 
الگوی  بررســی  به  شماره 
کشــورهای  در  توســعه 

کره جنوبــی، ژاپــن و چیــن پرداختــه و علت های 
عقب ماندگــی ایــران در این زمینه را بررســی کرده 
اســت. همیــن پرونده بهانه ای شــده اســت برای 
گفت وگوهــا و یادداشــت هایی دربــاره وضعیــت 
ســرمایه گذاری خارجــی در ایــران از چهره هایــی 
چــون علی عبداالله زاده، حمیدرضــا آصفی، منصور 

معظمی، ولــی االله افخمی راد، ســیدحامد واحدی، 
بایزیــد مردوخــی، محمــد کردبچــه و مرتضــی 
ایمانی راد. از دیگر گزارش های خواندنی این شماره، 
گزارشی اســت درباره علت های تغییر سبک زندگی 
مردم تهران نشــین. «آینده نگــر» در ۱۹۶ صفحه و با 
قیمت پنج هزار تومان، اوایل هر ماه منتشر می شود. 

 مهدى عزیزى


